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۹ سال پیش در چنین روزی

 الهام امیــن زاده [عضو کمیســیون امنیت ملی و  �
سیاســت خارجی مجلس]: ارجاع پرونــده ایران به 
شــورای امنیت وجاهت قانونی ندارد «مراحل ارجاع 
پرونده ایران از آژانس به شــورای امنیت به طور کامل 
طی نشده است و این درحالی است که نقض اساسی 
و ساخت ســلاح هسته ای باید توسط بازرسان آژانس 
اثبــات و احراز شــود و پس از آن، پرونده به شــورای 

امنیت ارجاع شود».
 انتخابات انجمــن صنفی روزنامه نگاران همچنان  �

در ابهام
 بیســت  ویکمین روز موشــک باران اســرائیل؛ ۳۰۰  �

موشک حزب االله در عمق خاک رژیم صهیونیستی
 در چهارماه نخســت ســال ۸۵؛ مبادلات تجاری  �

ایران بــا چین، ژاپــن، ایتالیا، آلمان و روســیه به ۴٫۶ 
میلیارد دلار رسید

ولی امر مسلمین: به خاطر حمایت از جنایات رژیم  �
صهیونیســتی؛ آمریکا منتظر سیلی سخت باشد باران 
موشــک های «خیبر» در عمق ۷۰ کیلومتری اسرائیل 
 تأسیس شرکت نفتی مشــترک ایران و ونزوئلا قرارداد 
اکتشــاف و توســعه یک میدان گازی در ونزوئلا با نام 
«کاردن ۲» در ملاقات با وزیر نفت این کشور و شرکت 

پتروپارس به امضا رسید
 معاون وزیر نفت خبر داد؛ ســه راه حل پیشنهادی  �

ایران برای اجرائی شدن انتقال گاز به هند و پاکستان
 بهای نفت به مرز ۷۶ دلار رسید �
 عرضه ۴۰۰ هزار خودرو گازسوز تا پایان سال �

 بــا تصمیم وزارت کار شــکل گرفت؛ مانع بر ســر  �
راه برگزاری انتخابات انجمــن صنفی روزنامه نگاران 
ایران پس از آنکه اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایران در قالب گروه های مختلف خود را برای شرکت 
در انتخابات این نهاد صنفی آماده کردند، روز گذشته 
نامه ای از وزارت کار به انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ارسال شــد که به نظر می رسد زمان این انتخابات را با 

تأخیر مواجه کند
 فعالیت برخی افراد تحت عنوان کانون مدافعان  �

حقوق بشر غیرقانونی است
 معاون رئیس جمهور: نمره احمدی نژاد ۲۰ است �
 پیام مقام معظم رهبری به جهان اســلام: ایران در  �

کنار مردم لبنان می ایســتد؛ امروز حزب االله خط مقدم 
دفاع از امت اسلامی و همه ملت های این منطقه است

 جمع بندی از مواضع اصلاح طلبان در برابر لایحه  �
جامع انتخاباتی؛ حذف قانونی اصلاح طلبان! 

 کوچک زاده: استشهادیون یک گروه دولتی نیستند؛  �
حزب االله نیازی به مهمات ما ندارد

 چتربازان اسرائیلی شــش لبنانی را ربودند؛ جدال  �
در بعلبک

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش  �
داد؛ مناطــق آزاد، ناتــوان در جذب ســرمایه گذاری 

خارجی
  [دبیرکل حــزب اعتمادملی]: بایــد منتظر نحوه  �

بررسی نظام جامع انتخاباتی در دولت و مجلس بود
 مهدوی کنی در انتخابات خبرگان شرکت نمی کند �
 احمدی نژاد: اســرائیل یک رژیــم جعلی غاصب  �

و شــیطان اســت؛ آمریکا و انگلیس در تمام جنایات 
اسرائیل شریک هستند

 رئیس جمهور لبنان: بدون حزب االله، لبنانی وجود  �
ندارد
 متکی و اســد خواســتار آتش بس فوری در لبنان  �

شدند
 مدارس بدون استحکام کشور با اعتباری بالغ بر ۴۰  �

میلیارد ریال مقاوم سازی می شود
 بر اثر فرسودگی شــبکه آب رسانی؛ ۲۷ درصد آب  �

آشامیدنی استان یزد هدر می رود
 ۷۰ درصد آب مصرفی تهــران روزانه به فاضلاب  �

تبدیل می شود
 کارشناس ارشد انرژی آمریکا: اعمال تحریم بر ضد  �

ایران، قیمت نفت را به ۸۰ دلار خواهد رساند
 کشته های ارتش انگلیس در افغانستان به ۱۶ نفر  �

رسید

 آصفی: قطع نامه شورای امنیت درباره ایران نتیجه  �
سازنده ای ندارد

 متکــی: فاجعه «قانا» برگ دیگــری از ناکارآمدی  �
سازمان ملل است

 کشــف پیکرهــای مطهــر شــماری از شــهدای  �
دفاع مقدس در شلمچه عراق

 در هفتــه منتهی بــه نهم مرداد؛ مصــرف روزانه  �
بنزین به ۷۶٫۸ میلیون لیتر رسید

 هشــدار مدیر طــرح ملی حفاظــت از تالاب های  �
ایران؛ «دریاچه ارومیه» در آستانه مرگ زودهنگام

 برای پیشــگیری و کنترل آنفلوانزای مرغی؛ بیش  �
از شــش هزار مرغ بومی در نــوار مرزی گنبد کاووس 

معدوم شدند
 مدیرعامــل ایران خــودرو: ال۹۰ از آذرمــاه تولید  �

خواهد شد
 ایران به مقــام هفدهمین خودروســاز بزرگ دنیا  �

دست یافت

آینه دیروز

آن سوی توافق وین!
حســین شــریعتمداری: ضمن قدردانی از تلاش 
بی وقفه تیم هسته ای کشــورمان که به قول حضرت 
آقا نتیجه هرچه باشــد، پاداش الهــی آنان محفوظ 
خواهد بود، باید گفت مروری بر متن و محتوای ســند 
وین و قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل 
حاکی از آن اســت که «توافق ویــن» نه فقط آنگونه 
که ادعا می شــود نقطــه پایانی بر چالش هســته ای 
۱۲ ســاله نیســت، بلکه می تواند نقش آتش تهیه ای 
را داشته باشــد که حریف با هدف تضعیف پایه های 
قدرت جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای یک 
اقدام براندازانه آســان و کم هزینه در آینده ای هر چند 
دور تدارک دیده و به صحنه آورده است. اکنون وقت 
قضاوت است و پاسخ به این پرسش که آیا در صورت 
پذیرش توافق وین و اجرای مفاد این توافق و قطع نامه 
۲۲۳۱ که تضمین آن اســت، جمهوری اسلامی ایران 
اصلی ترین پایه های اقتدار خود را از دست نمی دهد؟! 
و دهها پرسش دیگر از این دست که در صورت پذیرش 
توافق وین، تحقق آن غیرقابل تردید خواهد بود. حالا 
نوبت پرســش پایانی این وجیزه است و آن، این که با 
وجود تلاش پی گیر آمریکا و متحدانش برای براندازی 
جمهوری اسلامی ایران که طی سی وچندسال گذشته 
از ســوی حریف به عنوان یک هدف استراتژیک دنبال 
شده و می شود، آیا در صورت پذیرش توافق وین و در 
حالی که ایران اسلامی به یک کشور ضعیف و ناتوان 
تبدیل شده اســت، آمریکا در عملیاتی کردن آرزوی بر 
زمین مانده خود کمترین تردیدی خواهد کرد؟! پاســخ 
این پرســش خالی از ابهام اســت و در آن حالت ـ که 
انشــاءاالله هرگز پدیــد نخواهد آمد- آمریــکا احتمالا 
بــرای تحقق اهداف براندازانه خــود نیازی به حمله 
نظامی مستقیم ندارد بلکه راه اندازی یک جنگ نیابتی 
-PROXY WAR - نظیر آنچه این روزها علیه سوریه، 
عراق و اخیرا یمن در جریان اســت هم می تواند برای 

حریف کارساز باشد!

خرید دکل های اسقاطی در دولت قبل
نادر قاضی پور: براســاس شــواهد و مستنداتی که 
دراختیــار داریــم، دو دکل فرســوده در دولــت قبلی 
خریداری شــده که البته هنوز هم به کشور وارد نشده 
اســت. پول دو دکل نفتی اســقاطی پرداخت شده اما 
ظاهرا این دکل ها در شارجه امارات توقیف شده است.  
متأســفانه باید اذعان کرد که علی رغم اینکه رسیدگی 
به پرونده خریــد صنایع حفاری دریایی به یک مطالبه 
عمومی تبدیل شــده و جنجال هــای زیادی هم در پی 
داشته اما نوع بررســی پرونده تخلفات صورت گرفته، 
طبق انتظارات نیست. درحال حاضر شاهد هستیم که 
کمیسیون انرژی مجلس هنوز نتوانسته گزارش مربوط 
به دکل ناپدیدشــده را تهیه کنــد، در حالی که قرار بود 
گزارش مذکور در مدت زمانی ده روز آماده شــود، اما 
با گذشت چند ماه هنوز خبری از جمع بندی نهایی آن 

نیست.

راه دشوار گشایش سیاسي
محمدعلی ابطحــی: انتظار مــي رود نمودهاي 
گشــایش سیاســي، خــودش را در انتخابــات آینده 
مجلس خبرگان رهبري و مجلس شــوراي اسلامي 
نشان دهد. به این معنا که سلایق مختلف از جریانات 
سیاســي بتوانند از ســد بزرگ ردصلاحیت بگذرند و 
انتخاباتي رقابتي و عادلانه در کشــور برگزار شــود تا 
مردم بتوانند به راحتــي در میان نامزدهاي مختلف 
از هر گرایشــي به راحتي انتخاب کنند. همین مسئله 
باعث خواهد شــد نشاط سیاســي به فضاي کشور 
بازگردد. اما حقیقت این است که این مسیر دشوارتر 
از آني اســت که تصور مي شــود به ویژه اینکه پس 
از توافق وین شــاهد بودیم که مخالفان دولت تمام 
تلاش خود را به کار بســته اند تــا در مقابل دولت با 
کارشکني هاي شــان قد علم کنند و اجــازه ندهند تا 
برنامه هاي دولت به طور مطلوب پیاده شود. از سوي 
دیگر کســاني که مقابل برنامه هــاي رییس جمهور 
هســتند همچنــان قــدرت دارنــد و مي تواننــد در 
روند اجرایي شــدن ایــن برنامه ها و به طــور ویژه در 
مقابل توســعه و گشایش سیاســي در سطح کشور 
ســنگ اندازي هایي جدي داشته باشــند. از همین رو 
معتقدم نمي توان خوش بینانــه به این مبحث نگاه 
کرد و توقع داشت با اجراي یك برنامه از سوي دولت 
مي  توان به گشایش سیاســي در کشور دست یافت. 
باید قبول کرد گشایش سیاســي لوازمي را مي طلبد 
که بیشــتر آن از دســت رییس جمهور خارج است و 

ظرفیت هاي دولت در این حوزه محدود است.

هشدار تهدید امنیت ملی
مجتبی اصغری: شــیرین هانتر آمریکایی می گوید 
موگرینی، فابیوس و باقی غریبه ها از ایران انتظار دارند 
در نقــش جدید منطقــه ای، حزب االله را مهــار کند و 
حماس را وادار به صلح با اسرائیل! اطمینان عربستان 
را جلب، اسد را در سوریه سرنگون و نماینده ۱۴ مارس 
را رئیس جمهور لبنان و عراق را هم در جنگ با داعش 
رها کند! به قول خود هانتر هر چه آمریکا و متحدانش 
می خواهند در حوزه «امنیت ملی ایرانی ها» است!  آیا 
کمیسیون امنیت ملی مجلس به دیپلماسی طراحان 
آمریکایی-اروپایی برجــام و قطع نامه با هدف «تامین 
امنیت اسرائیل» واقف است؟ بی شک «دیپلماسی زبان 
بدن» در دفاع از متون قطع نامه فصل هفتمی و برجام 

خلع سلاح کارگر نیست.

آینه

تاریخ سیاسى

روح ملی آسیب دیده ایرانی که سال ها 
حکومت کشورش در برابر هر ابرقدرتی 

واداده بود، مصدق را منجی غرور 
ازدست رفته اش می دانست، روح 

ایرانی که با انقلاب مشروطه به قول 
ناظم الاسلام کرمانی بیدار شده بود حاضر 

نبود که تسلیم کشوری خارجی شود آن 
هم کشوری مانند انگلیس که ایرانیان 
به طور تاریخی از آن هراس داشتند و 
به آن بی اعتماد بودند. در زمان ظهور 

مصدق مردم ایران توان ملی خود را از 
دست داده بودند. توان ملی یک جامعه 
تنها قدرت نظامی نیست. توان ملی در 

ابتدا همبستگی ملی و احساس غرور ملی 
و اعتمادبه نفس است

سال دوازدهم    شماره 2363 سه  شنبه    13 مرداد 1394

نزهت امیرآبادیان: در قلعه هنوز هم ســبز است، 
به سبزی یاد مردی که سال های تنهایی و خاموشی 
خود را در آن گذراند، قلعه ای که هم زمان خانه و 
تبعیدگاه نخست وزیر ایران بود. غبار زمان، نه رنگ 
در ورودی را تغییــر داده و نــه از نام و یاد مصدق 
کاسته اســت. جلوی قلعه احمدآباد که بایستی، 
انــگار مصــدق هنــوز در حیاط کوچــک جنوبی 
ساختمان به عصایش تکیه داده، نشسته و روزنامه 
می خواند یا ابوالفتح خان را صدا زده تا ســفارش 
رعایای ده را بکند. بلندقامت بود، پشــتش اندکی 
خمیــده، عصایی در دســت داشــت و لباس برک  
می پوشــید. وارد قلعه احمدآباد که می شوی راه 
باریک خاکی میان درخت ها یک راست می رسد به 
عمارتــی دوطبقه که رهبر جبهه ملی ایران در آن، 

سال های پایانی عمرش را گذرانده است.
پس از تبعیــد مصدق، روســتای احمدآباد به 
نمادی تبدیل شــد. در آن ســال ها که دستگاه شاه 
تــلاش می کرد تا نــام و یاد مصــدق را از حافظه 
مــردم پاک کند، مهدی اخوان ثالث، شــعری برای 
مصدق نوشت و برای فرار از ممنوعیت ها آن را به 

پیرمحمد احمدآبادی تقدیم کرد:
تسلی و سلام )برای پیرمحمد احمدآبادی(

دیدی دلا، که یار نیامد/ گرد آمد و ســوار نیامد/ 
... ای شــیر پیر بســته به زنجیر/ کز بنــدت ایچ عار 
نیامد/ ســودت حصار و پیک نجاتی/ سوی تو و آن 
حصــار نیامد/ ... ای نادر نوادر ایام/ کت فر و بخت 
یار نیامد/ دیری گذشت و چون تو دلیری/ در صف 
کارزار نیامد/ افسوس کان سفاین حری/ زی ساحل 
قرار نیامد/ وان رنج بی حســاب تو، درداک/ چون 
هیچ در شــمار نیامد/ وز سفله یاوران تو در جنگ/ 

کاری بجز فرار نیامد... .
گشــتی در روســتای احمدآباد ۴۹ ســال پس 
از درگذشــت مالــک تبعیدی آن، گذری اســت بر 
مهم ترین قســمت تاریخ ایران پس از کودتای ۲۸ 
مــرداد ۱۳۳۲ و احوالات مردی کــه به گفته علی 

شریعتی «هفتاد سال برای آزادی نالید».
دکتر محمد مصدق ۱۳ مرداد سال ۱۳۳۵ پس 
از تحمل ســه سال زندان به ملک شخصی اش در 
احمدآباد تبعید شــد و ۱۰ سال و هفت ماه پایاني 
عمــرش را در این روســتا تحت نظر بــود. تبعید 
غیرقانونی که به دســتور شــاه انجام شــد. تبعید 
مصــدق به احمدآباد، بارها از ســوی حقوق دانان 
عملی غیرقانونی اعلام شــد. مصدق از نظر ها دور 

شد تا یاد او نیز از خاطر مردم برود.
امــا روح ملی آســیب دیده ایرانی که ســال ها 
حکومت کشورش در برابر هر ابرقدرتی واداده بود، 
مصدق را منجی غرور ازدست رفته اش می دانست، 
روح ایرانــی کــه بــا انقلاب مشــروطه بــه قول 
ناظم الاسلام کرمانی بیدار شده بود حاضر نبود که 
تسلیم کشوری خارجی شود آن هم کشوری مانند 
انگلیس که ایرانیان به طــور تاریخی از آن هراس 
داشــتند و به آن بی اعتماد بودنــد. در زمان ظهور 
مصدق مردم ایران توان ملی خود را از دست داده 
بودنــد. توان ملی یک جامعــه تنها قدرت نظامی 
نیســت. تــوان ملی در ابتــدا همبســتگی ملی و 
احساس غرور ملی و اعتمادبه نفس است. مصدق 
این را دریافته بــود. مصدق این مردم را به صحنه 
ملی کشاند. نفت ملی  شد و ایستادگی مصدق رمز 
بقای ملت ایران شــد.او اولین سیاست مدار ایرانی 
اســت که اعلام کــرد: «در جراید آنچــه راجع به 
شــخص این جانب نگاشته می شود، هرچه نوشته 
باشند و هرکه نوشته باشد به هیچ وجه نباید مورد 

اعتراض و تعرض قرار گیرد».

الگوی قانون گرایی
مصدق سیاست مداری اخلاق مدار و به معنای 
واقعــی کلمه دموکــرات بود. اصرار و پافشــاری 
مصدق بــر مبارزه مدنی و در راســتای قانونی که 
مبتنی بر شــیوه های دموکراتیک و مردمی بود، از 
او الگویی برای فعالان سیاســی در داخل و خارج 
کشــور به وجود آورده است؛ هنوز هم نام مصدق 
برای ایرانیان مصداق وطن دوســتی و قانون گرایی 

است.
سیاســت موازنه منفی مصدق که بر استقلال 
و آزادی از دو قــدرت انگلیــس و شــوروی پــای 
می فشــرد، الگویی برای کشورهای خاورمیانه شد. 
جواهر لعل نهرو از رهبران جنبش اســتقلال هند 
در وصف دکتر محمد مصــدق می گوید: «در قرن 
ما، در آســیا ســه مرد بزرگ به عرصه رسیدند که 
در جهان تأثیر نمایان گذاشتند. این سه مرد بزرگ، 
گاندی، مائوتســه تونگ و ســومی مصدق است». 
جمال عبدالناصر رهبــر محبوب مردم مصر که او 
را رهبر ناسیونالیســم عربی نیــز می دانند خود را 
شــاگرد مکتب ضداستعماری مصدق می دانست. 
ناصر می گفت: «من شاگرد مکتب ضداستعماری 
مصدقــم و از مکتــب او درس آموخته ام». احمد 
سوکارنو نیز در مجمع عمومی سازمان ملل در بسط 
اندیشه آزادی و استقلال کشورها از یوغ استعمار، 
مصدق را پرچمدار آزادی، رهایی و اســتقلال برای 

کشورهای غیرمتعهد دانست و 
صراحتا از الهام گرفتن از روش 
و منــش دکترمصــدق بــرای 
مبارزه بــا هلندی ها نــام برد. 
او گفــت ما در ســنگر جنگ و 
مبــارزه، از مصدق الهام گرفته 

و بر دشمن پیروز شدیم.

نامه هایی از احمدآباد
اراضی احمدآباد در گذشته 
جزء املاك عضدالسلطان پسر 
مظفرالدین شاه قاجار و شوهر 
خواهــر دکتــر مصــدق بوده 
اســت. مصدق زمانــی که در 
خراسان  مستوفی گری  سمت 
بــود، املاك خود در اراك را با 
این اراضی معاوضه کرد. این 
اراضی بــا همت دکترمصدق 

احیا و معمور شــد و او با ســاخت قلعه، آنجا را 
به ملك ییلاقــی خود تبدیل کــرد. مصدق پس 
از ســاخت روســتای نوبنیــاد، آن را به نام پســر 
ارشــدش، «احمدآباد» نامید. رهبر نهضت ملی 
ایــران در همان زمان حیاتــش اراضی احمدآباد 
را بین فرزندانش تقســیم کرده و سهم دختران و 
پسران را مســاوی قرار داد. دموکراسی مصدقی، 
همه گیر بود. نامه هایی که مصدق در ســال های 
حبــس در احمدآباد نوشــت، نشــان می دهد او 
رنج های زیادی در ســال های آخــر زندگی خود 
متحمل شده است. او هشــتم شهریور ۱۳۴۴ در 
پاسخ به نامه مریم فیروز، دختردایی اش، نوشت: 
«اکنون در حدود ده ســال اســت که از این قلعه 
نتوانسته ام خارج شــوم و از روی حقیقت از این 
زندگی ســیر شــده ام. باری یقین دارم که به شما 
هم بد گذشته است ولی چون محبوس نبوده اید، 
بــا زندگی بنده که در یک اتــاق زندگی می کنم و 
گاه می شــود که در روز چنــد کلمه هم صحبت 

نمی کنم بسیار فرق دارد....
مصــدق تبعیــد در احمدآباد را زنــدان ثانوی 

می نامیــد. او در قلعه احمدآباد نمی توانســت با 
کسی جز فرزندانش دیدار کند و حتی از قلعه هم 
بدون اســکورت حق خروج نداشت. او در نامه ای 
به «سلطنت فاطمی» خواهر دکتر حسین فاطمی 
در اول فروردین ۱۳۴۰ نوشــت: «کمــاکان در این 
زندان ثانوی به ســر می برم. با کســی حق ملاقات 
ندارم و از ایــن محوطه قلعــه نمی توانم پای به 
خارج گذارم و بر این طریق می گذرانم تا ببینم چه 

وقت خداوند به این زندگی خاتمه می دهد».
در نامه هایــی که دکترمصدق به دکتر ســعید 
فاطمی (منشــی مخصوصــش در دادگاه لاهه) 
نوشــته، به طور گویا و مفصــل، وضعیت خود در 

احمدآباد را توصیف کرده است. 
در کتــاب نامه هــای دکتر مصدق، که توســط 
محمد ترکمان جمع آوری شــده، آمده مصدق در 
۱۰ تیــر ۱۳۴۳ در نامه به پســرش احمد، نوشــت 
که ســرهنگ مولــوی آمــده عمــارت و حتی در 
اتاق خوابــش هــم نظر کــرده و او به آنــان گفته 
اســت:«اگر از هموطنانم کاغذی برسد نمی توانم 
آن را بلاجواب گذارم و بــرای جلوگیری از این کار 

سه راه بیشتر نیست:
۱-  شرحی رسما به من مرقوم فرمائید که راجع 

به سیاست با کسی مکاتبه نکنم.
۲-  یــک دادگاهی مثــل دادگاه ســال ۱۳۳۲ 
دعوت فرمائید و تشکیل دهید که مرا محکوم کنند 
و این کار ســبب شود که دیگر 

چیزی ننویسم.
۳-  بــه مأموریــن کــه در 
احمدآبــاد گمارده اید دســتور 
مرا دست بند  دهید دست های 
بزنند و هر وقت قضاء حاجتی 
دارم بــاز کنند و بــاز دو مرتبه 
دست بند بزنند تا قدرت نوشتن 
نامــه را از مــن ســلب کنند. 
من که حاضرم با یک نوشــتهٔ 
رســمی این حقی را که قانون 
در دنیــا به هر فــردی داده از 
خود ســلب کنــم شــما چرا 
مضایقه می کنید و می خواهید 
بــه حــرف بگذرانیــد. غیر از 
ایــن هر عملی بشــود موجب 
آسودگی من است، چون از این 
زندگی رقت بار که دیگر تاب و 

تحمل آن را ندارم خلاص می شوم».
احمدآباد امانت دار مصدق

عمــارت احمدآباد هنوز هم امانت دار جســم 
مصدق اســت. او یک ســال پیش از درگذشت در 
وصیت نامه  اش نوشت «مرا در محلی که شهدای 

۳۰ تیر مدفونند، دفن نمایند».
دکتر محمــود مصدق، نــواده رئیــس دولت 
ملی ایــران، در این مورد گفته اســت: «تا آنجا که 
به یاد دارم بیمارســتان نجمیــه اصلا در محاصره 
کامل مأموران امنیتی بود، وقتی که ایشان مرحوم 
شــد، وصیت کرده بود که در میان شهدای ۳۰ تیر 
قبرســتان ابن بابویه باشــد که داماد ایشــان، آقای 
متین دفتری نزد شــاه رفتند و گفتند ایشــان چنین 
چیــزی را خواســته اند که شــاه گفته بــود اجازه 
نمی دهیــم و ببرید   همــان احمدآباد دفنش کنید، 
که جنازه را بردند آنجــا و عده ای ازجمله مرحوم 
آیت االله زنجانی هم برایشــان نماز میت خواندند.  
...آقای دکتر ســحابی همان جــا در حیاط کنار نهر 
آب، ایشــان را شســتند و قبر و کفــن نیز در   همان 
ناهارخوری ایشــان که الان هم همان جا هســت، 

انجام شد»
غلامحســین مصدق، پســر دکتر مصــدق، در 
گفت وگو با واحد تاریخ شــفاهی دانشگاه هاروارد، 
در این مــورد گفته اســت: «جا نداشــتیم. همان 
ناهارخوری کــه ناهار می خوردیم. بــا هم رفتیم 
وســط اتاق ناهارخوری را کندیم و همان جا امانت 
گذاشــتیمش تو تابوت. چون دفن کــردن با امانت 
فرق دارد. دفن که کردی دیگر نمی شود نبش قبر 

کرد و مرده را درآورد».
تــا به امروز هــم بدن دکتر محمــد مصدق در 
احمدآباد اســت. جســم پدر نهضت ملــي ایران 
همچنان منتظر اســت که به یارانش، به شــهدای 

۳۰ تیر در ابن بابویه بپیوندد.
در گوشه صفحه کیهان

محمدرضا شــفیعی کدکنی خاطــره خود را در 
مورد روز مــرگ مصدق این گونــه روایت می کند: 
کیهان در گوشــه صفحه اول، خبــر مرگ مصدق 
را چاپ کرده بود. مدتی به روزنامه خیره شــدم و 
خطاب به مصــدق عباراتی گفتم، که خب، پیرمرد 
بالاخــره... یکبــاره زدم زیر گریــه؛ از آن گریه های 
عجیب و غریب کــه کمتر در عمرم بر من مســلط 
شده است. رضا سیدحسینی دست مرا گرفته بود و 
می کشید که بی صدا، الان می آیند و ما را می گیرند 
و مــن همان طور نعره مــی زدم. بالاخره از او جدا 
شدم و خودم را رساندم به خانه مان. منزلی بود در 
خیابان شیخ هادی... که با یکی از هم کلاسی های 
هم شــهری ام اجاره کرده بودم. گریه کنان رفتم به 

خانه و در آنجا شعر «مرثیه درخت» را سرودم:
دیگر کدام روزنه، دیگر کدام صبح/ خواب بلند 
و تیره دریا را/ آشــفته و عبوس / تعبیر می کند؟ / 
من می شنیدم از لب برگ/  این زبان سبز / در خواب 
نیم شــب که سرودش را/ در آب جویبار، بدین گونه 
شسته بود: در ســوگت  ای درخت تناور! /  ای آیت 
خجســته درخویش زیستن! / ما را/ حتی امان گریه 
ندادند. /... گیرم، بیرون ازین حصار کســی نیست/ 
گیــرم در آن کرانــه نگویند/ کاین موج روشــنایی 
مشرق/ بر نخل های تشنه صحرا، یمن، عدن... / یا 
آب های ساحلی نیل از بخششِ کدام سپیده ست/ 
امــا، من از نگاه آینه/ هرچند تیره، تار/ شــرمنده ام 
کــه: آه/ در ســکوت  ای درخت تنــاور، /  ای آیت 
خجسته درخویش زیستن، / بالیدن و شکفتن، / در 
خویش بارورشــدن از خویــش، / در خاک خویش 

ریشه دواندن/ ما را/ حتی امان گریه ندادند. 
دکتر علی شــریعتی در یکی از نوشــته هایش 

درباره آزادی چنین  می گوید:
ای آزادی، خجســته آزادی خواهم که تو را به 

تخت بنشانم
یا آنکه مرا به پیش خود خوانی یا آنکه تو را به 

پیش خود خوانم!
ای آزادی،

چه زندان ها برایت کشــیده ام و چــه زندان ها 
خواهم کشید!

و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها 
تحمل خواهم کرد.

اما خود را به استبداد نخواهم فروخت،
من پرورده آزادی ام، اســتادم علی اســت، مرد 

بی بیم و بی ضعف و پرصبر،
و پیشــوایم مصدق مرد آزاد، مردی که، هفتاد 

سال برای آزادی نالید.
من هرچه کنند، جز در هوای تو دم نخواهم زد.

اما، من به دانستن از تو نیازمندم، دریغ مکن،
بگو هر لحظه کجایی و چه می کنی؟

تا بدانم آن لحظه کجا باشم و چه کنم؟

به مناسبت سالگرد انتقال مصدق  به احمدآباد به مناسبت سالگرد انتقال مصدق  به احمدآباد 

زندانی در تبعیدزندانی در تبعید

آیا حتی تحریم ها علیه ایران می توانست توجیهی برای مسئولان شود 
تا به زنجانی چنین پروبالی داده شود؟ آیا نمی شد تحریم ها را با همراهی 
مردان پرتوان و کاربلد دور زد؟ چه رانت ها و سودهایی در پس پرده نهان 
بــوده که آبان ۹۲ عضو کمیســیون انرژی از تأیید زنجانی از ســوی چهار 
عضو کابینه احمدی نژاد خبر می دهد.پرونده زنجانی را باید وسط گذاشت 

و از هزارســو واکاوی اش کرد. پرونده زنجانی و ردپای تخلف مدیران ارشد 
در آن، از یــک نگاه تاریخی می تواند برای ســاختار اقتصاد سیاســی ایران 
درس آموز باشــد. خلق و ظهور زنجانی نشــان از ناباوری ساختاري ما به 

نخبگان دارد، زنجانی نه نخبه سیاســی بود و نه نخبه اقتصادی. او مجهز 
به فنــون دلالی بود و برخی نیــز روی این توانمندی او حســاب باز کرده 
بودند. فرار مغزها در ایران سر به فلک زده و مسئولان مدام اظهار نگرانی 
می کنند. آیا مورد بابک زنجانی پاســخ شــفافی بر عدم شایسته ســالاری 
نیست. مردی که یکی، دو ساله، ره صدساله پیمود و در اوین آرام گرفت. 
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